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چكيده:
ــلامت جامعه را در همه ابعاد آن فراهم آورد، نظارت همگاني تمام آحاد  ــعادت و س يكي از اصولي كه مي تواند س
ــد. اصولاً نظارت، تعالي و تكامل را به دنبال خواهد داشت و جوامع فاقد  ــائل اجتماع مي باش ــبت به مس جامعه، نس
ــتار تحليلي آن است،تا جايگاه و  ــقوط و اضمحلال قرار خواهند گرفت. هدف در اين نوش ــيبي س نظارت در سراش
ــتار،  ــريح قرار گيرد. روش تحقيق دراين نوش ــلامي مورد تبيين و تش اهميت نظارت در متون ديني و فرهنگ اس
ــالم، يعني دنيايي كه در  ــت. در حقيقت دنياي س ــى بوده اس ــتاوردهاى پژوهش كتابخانه اى و با بهره گيرى از دس
ــت و يكي از اين زمينه ها وجود محيطي پاك و عاري از  ــوي كمال مطلق فراهم اس ــد و تعالي به س آن زمينه رش

آلودگي هاست كه با نظارت درست و اجراي اصل امر به معروف و نهي از منكر تحقق خواهد يافت.
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مقدمه
نظارت و پرسشگري از مفاهيم آشنا در فرهنگ اسلامي است 
ــري از انحرافات فردي و اجتماعي پيش بيني  كه به منظور جلوگي
ــده است. نظارت در جامعه اسلامي برخاسته از مسئوليت آحاد  ش
جامعه در برابر يكديگر است. وظيفه همگاني امر به معروف و نهي 
ــق يكديگر، نوعي نظارت  ــر و نصيحت و خيرخواهي در ح از منك
ــت كه سلامت جامعه را تضمين مي كند. در اهميت  و مراقبت اس
ــلامي بر  ــن فرضيه بزرگ همين بس كه ملاك برتري امت اس اي

امت هاي ديگر است:
«كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن 

المنكر»(آل عمران/آيه110).
ــلال برخي از  ــقوط و اضمح ــرك آن از عوامل س ــه ت چنانك

امت هاي پيشين است.
ــدرت از اهميت و جايگاه  ــن ميان نظارت بر صاحبان ق در اي
ــي حاكمان به عنوان  ــت. تأكيد بر امر و نه ــژه اي برخوردار اس وي
ــانه اين اهميت و  برترين مرتبه امر به معروف و نهي از منكر، نش
ــت. در حالي كه در تاريخ گذشته جهان غرب، نظارت  جايگاه اس
مردم بر دولتمردان، جايگاهي نداشت و حاكمان خود را از هرگونه 
ــرب «مقوله نظارت بر  ــتند. اگر در جهان غ نظارتي آزاد مي دانس
قدرت» سابقه اي چند صد ساله دارد و پس از دگرگوني نظام هاي 
ــروطه و جمهوري  ــلطنتي مطلقه، به سلطنتي مش ــي از س سياس

مطرح شده، يعني در جهان اسلام، همزاد با مكتب است.
ــن  ع ــئوول  مس ــم  كلك و  راع  ــم  «كلك ــروف  مع ــه  جمل
ــول گرامي(ص) با  ــي،1403،ج72،ص38) از رس رعيته»(مجلس
ــانه اي از اين  ــدي وثيق دارد و نش ــارت و مراقبت پيون ــه نظ مقول
پيشينه تاريخي است. پيامبر مردم را در جامعه اسلامي به گونه اي 
ــار صاحبان قدرت و  ــه همواره مراقب اعمال و رفت ــت كرد ك تربي
ــي در زمان خلفاي بعد از  ــند. نمونه هاي متعدد تاريخ ثروت باش
ــت. اميرمؤمنان علي(ع) با آنكه در  پيغمبر گواه بر اين حقيقت اس
ــلمين، در رأس قدرت قرار داشت، مردم را به  ــند خلافت مس مس

هوشياري، مراقبت و نظارت بر دولتمردان تشويق مي كرد.
ــلام در برابر  ــه تاريخ اس ــخصيت هاي موج ــام و مبارزه ش قي
ــت ديني آنها بود. قيام امام  ــته از تربي دولت هاي ظالم نيز برخاس
ــدت در راه احياي اين  ــين(ع) نمونه بارزي از تلاش و مجاه حس

ــت. نظارت در عرصه سياست، به منظور  ــلامي اس فرضيه مهم اس
ــت، از  ــان هاي قدرتمند و ثروتمند اس ــان انس ــري از طغي جلوگي
ــهروندان نيازمند نظارت و  ــردان جامعه بيش از ش اين رو دولتم
ــي اسلام در درجه نخست قدرت در  مراقبت اند. در فلسفه سياس
اختيار شخص معصوم قرار مي گيرد تا احتمال انحراف و لغزش به 
ــد و حقوق مردم به طور كامل در عرصه اجتماعي تأمين  صفر برس
ــخص معصوم، رهبري  گردد. در مراحل بعد و در صورت فقدان ش
ــود كه از عدالت و تقواي بالايي  ــپرده مي ش ــاني س جامعه به كس
ــت؛  ــخص عادل هر چند از خطا مصون نيس ــند. ش برخوردار باش
ــت. حداقل اين اطمينان  ــتفاده مصون اس ــاد و سوءاس اما از فس
ــي، صاحبان قدرت از  ــارغ از اهرم هاي نظارتي بيرون ــت كه ف هس
مهار دروني برخوردارند تا آنها را از وسوسه قدرت و ثروت مصون 
بدارد. سيدجمال الدين اسدآبادي، مصلح معروف جهان اسلام كه 
ــنايي داشت، بر اين اعتقاد  ــي شرق و غرب آش با نظام هاي سياس
بود كه «تنها عامل بازدارنده سوء استفاده از قدرت، ايمان به خدا 

و روز جزا است.» (بشريه،1381،ص129).
ــت كه اگر نظارت دروني حاكمان با نظارت بيروني  بديهي اس
مردم بر رفتار و كردار آنان همراه شود، ميزان فساد، انحراف، خطا 

و لغزش به حداقل مي رسد.
تنها با گسترش نظارت همگاني و احياي فريضه مهم «امر به 
ــالم، سعادت محور و  معروف و نهي از منكر» مي توان جامعه اي س

الهي را تحقق بخشيد.

تأملي در واژه و مفهوم نظارت
در اين بخش، واژه و مفهوم نظارت از دو زاويه لغوي و بررسي 

ويژگي ها مورد توجه قرار مي گيرد:
1. تعريف لغوي

ــت و مرحوم «دهخدا» در كتاب  «نظارت» از ماده «نظر» اس
ــتن در  لغت نامه (ج 14ص255) ذيل واژه مذكور، آن را به نگريس
چيزي با تأمل، چشم انداختن، حكومت كردن بين مردم و فيصله 
دادن دعاوي ايشان، ياري دادن و مدد كردن و كمك كردن و نيز 
به معناي چشم، بصر، ديده، فكر، انديشه، تفكر، رويه، دقت، تأمل، 

تدبر، خيال، وهم و اعتراض آورده است.
او «ناظر» را به معناي نظر كننده، نگرنده، نگاه كننده، بيننده، 
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ــاهد و كنايه از جاسوسي، ديده بان و نگاهبان مطرح كرده و در  ش
ــتن به چيزي،  ــارت» را به معناي نظر كردن و نگريس نهايت «نظ
مراقبت و در تحت نظر و ديده باني داشتن كاري، نگراني ديده باني 

به سوي چيزي و مباشرت معنا كرده است.
2. ويژگي هاي مفهوم نظارت 

از آن جا كه واژه نظارت در يك رشته علمي و در يك حيطه 
ــوان تعريف اصطلاحي  ــدارد، از اين رو نمي ت ــوع كاربرد ن و موض
اجماعي و واحدي از نظارت ارائه كرد و در هر علم، نظارت معنا و 
ــرد خاص خود را خواهد يافت؛ اما در معرفي مفهوم نظارت،  كارك
ويژگي هاي هشت گانه زير را در همه اقسام كاربرد اين اصطلاح و 

واژه مي توان ديد:
اول، در هر نظارتي چهار ركن را مي توان مؤثر ديد: «ناظر» و 
«عامل» (نظارت شونده)، كه البته ناظر و عامل مي توانند در يك 
ــيم، «فرآيند  ــده و به نوعي «خود كنترلي» برس مصداق جمع ش
ــق نظارت» (ديدن و كنترل آگاهانه امور) و درنهايت «ابزارها  تحق

و شيوه هاي نظارت» است. 
ــت؛ چون نياز به ديدن،  دوم، نظارت با عقلانيت در ارتباط اس

تجزيه و تحليل و تشخيص صحيح از سقيم و ... دارد.
ــيد  ــن خصيصه نيز مي توان رس ــي فوق، به اي ــوم، از ويژگ س
ــت؛ از اين رو هر نگاه  ــي (عامدانه و عالمانه) اس ــه نظارت كنش ك
ــت  ــي و از روي جهل را نظارت نمي نامند و از همين جاس تصادف
كه نظارت در علوم اجتماعي، سياسي و مديريتي، تخصصي است 
ــتعداد مناسب بايد اين توانايي ها و قابليت ها را  كه افراد داراي اس
طي دوره هايي كسب كرده و آموزش ببينند و در آن مسير تربيت 
شوند تا از عهده مسئوليتي كه بر عهده آنها نهاده مي شود، برآيند 
ــر دانش آموخته اي  ــت ه ــت كه ممكن اس و به قدري پيچيده اس

صلاحيت نظارت، كنترل و بازرسي را نداشته باشد.
ــت كه عامل  ــرض بر اين اس ــا، ف ــه نظارت ه ــارم، در هم چه
ــود تا  ــب برنامه اي عمل كند و از اين رو بر او نظارت مي ش برحس
ــود و چون برنامه ها  ــت صواب و يا ناصواب او ثبت و درج ش حرك
ــند يا زميني، مستبدان آن را تدوين  ــب اينكه آسماني باش برحس
ــيوه  كنند يا مردم گرايان و ... غايات متنوعي دارند. چارچوب و ش
ــان نبوده و از اين رو فلسفه نظارت نيز در هر  نظارت ها نيز همس
مورد، با ديگر موارد تفاوت هاي اساسي داشته، ضمن اين كه وجوه 

مشتركي نيز دارند.
ــت كه نظارت در  ــام نظارت ها آن اس پنجم، ويژگي ديگر اقس
ــت كه حركتي علمي يا عملي، كمي يا كيفي،  جاهايي مطرح اس
گسترده يا محدود، مخفي و يا آشكار و ... متناسب با اهداف مقرر، 
ــد. از آنجا كه حين عمل احتمال خطا و يا انحراف  در جريان باش
ــرل و نظارت قرار مي گيرد.  ــير مي رود، از اين رو مورد كنت از مس
ــتگان اعمال  ــوي خداوند و فرش با همين مبنا در نگاه ديني از س
همه آدميان و حتي معصومين مورد نظارت و كنترل است؛ چنان 
كه قرآن مجيد در داستان يونس (رسولي محلاتي،1363،ص70) 
ــاره دارد كه حركت او در مواجهه با قومش  پيامبر به اين نكته اش
ــده و او در ادامه مسير، به خطاي در حركتش كه تحت  كنترل ش
ــت و خداوند نيز  نظارت خداوند بود، واقف گرديد و به خدا بازگش

اجابتش كرد و از اندوه نجاتش داد (انبياء/آيه88).
از نكته ياد شده، به نتايجي چند مي توان پاي فشرد:

ــود فعاليت و تحرك بدانيم،  ــف) اگر جوهره نظارت را به وج ال
ــترده تر، قوي تر و هرچه قدرت مانور  ــتر، گس هر چه حركت بيش
ــتر باشد، نظارت جدي تري را نيز مي طلبد؛ زيرا خطاي  عامل بيش
ــاس در حوزه هاي سياسي،  ــت. بر همين اس بزرگان نيز بزرگ اس
ــئولان داراي وظايف سنگين تري  حكومتي و مديريتي هرچه مس

باشند، نظارت بالاتر و دقيقتري را مي طلبند.
ــت، تنها در  ــارت اس ــرض نظ ــه در مع ــي ك ب) فعاليت هاي
ــوند؛ بلكه تلاش هاي  ــي و اجرايي خلاصه نمي ش تلاش هاي عمل

علمي و پژوهشي نيز نياز به نظارت دارد.
ــاز به نظارت  ــارت هم، خود ني ــاس، امر نظ ــر همين اس ج) ب
ــت.  دارد؛ زيرا خود فعاليت نظارتي هم نوعي فعاليت و تحرك اس
ــتقيم و اجرايي را به عهده  نيروهاي نظارتي نبايد فعاليت هاي مس

بگيرند و نيروهاي عملياتي نبايد در كار داوري مداخله كنند.
ــد (از  ــيار متضاد ش ــت مورد نظارت بس ــر نوعي فعالي د) اگ
فعاليت هاي علمي تا عملي و ...) از اين رو در عين تأكيد بر فلسفه 
ــترك براي همه اين فعاليت ها (براي مثال جلوگيري  نظارت مش
ــترك و غايات  ــا و نقص). به وضوح مي توان از مرزهاي مش از خط
ــت كه به  ــان آورد و اينجاس ــخن به مي ــون نظارتي نيز س گوناگ

«فلسفه هاي نظارت» و نه فلسفه نظارت مي رسيم.
ــطح تحليل» ناظر مي تواند منفرد باشد  ــم، از جهت  «س شش
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ــت و يا يك نهاد  ــان و ...) و يا گروه و يا دول ــته، انس ــدا، فرش (خ
ــونده (عامل) نيز مي تواند  فرادولتي و فرامليتي؛ چنانچه نظارت ش
ــد و عمل نظارت نيز  ــروه، دولت و نهادهاي فرامرزي باش ــرد، گ ف

آشكار يا پنهان، مستقيم يا غيرمستقيم و ... محقق شود.
ــه نظارت هاي مربوط به آدميان در حيطه هاي  هفتم، مجموع
ــي- اجتماعي، در همه سطوح ياد شده پيش گفته (فردي،  سياس

گروهي و ...) را مي توان به چهار قسم نظارت تقليل داد:
ــارت دولت بر مردم»، «نظارت مردم بر دولت»، «نظارت  «نظ
مردم بر مردم»، «نظارت دولت بر دولت». در ميان اين نظارت ها، 
ــابقه ترين آنها، نظارت قسم اول است. (نظارت  قديمي ترين و با س
ــم دوم (مردم بر حكومت  دولت بر مردم) و حال آنكه نظارت قس
ــتمر از قدمت بالايي برخوردار  ــت)، به صورت نهادينه و مس و دول
ــينه آن به قرون اخير برمي گردد. اگرچه در جهان  ــت و پيش نيس
ــلام و تنها در صدر اسلام و سيره علوي نيز مي توان از نظارت  اس

مردم بر حكام، شواهدي جست.
ــه به وضوح مي توان ميان  ــتم، از نكات هفتگانه پيش گفت هش
خصايص و ويژگي هاي نظارت با فلسفه نظارت ارتباط برقرار كرد 
ــث نظارت، نمي توان و نبايد  ــوي اين مدعا رفت كه در بح و به س
ــفه واحدي در اقسام نظارت ها سخن به ميان آورد، اگرچه  از فلس
ــده مي توان به اين حد مشترك رسيد كه در همه  در موارد ياد ش
اين موارد، درك و فهم خطا، نقص و عيبي از دلايل نظارت است.

ــدگاه اصلاح گرايانه  ــورد نظر اين مقاله دي درضمن ديدگاه م
برمبناى متون اسلامى و تعاليم والاى دين مبين اسلام است.

مدل هاي نظارت
1. نظارت دولت بر مردم

ــردم و آحاد جامعه نظارت كنند و آثار  چرا بايد دولت ها بر م
ــرور، قانون شكن  ــت؟ از آنجا كه در هر جامعه اي افراد ش آن چيس
ــكل مي كنند و از وظايف دولت،  و مزاحم براي ديگران ايجاد مش
ــتن داده هاي  ــن رو براي داش ــت، از اي ــاد امنيت عمومي اس ايج
مناسب، براي غافلگير نشدن، براي داشتن بهترين عكس العمل ها 
ــب و مراقبت  ــراي كنترل و تعقي ــگيري از جرائم، ب ــراي پيش و ب
ــان و ... نظارت ضرورت پيدا مي كند. در يك نگاه، افرادي  جاسوس
كه براي امنيت مشكل ايجاد مي كنند، به دو گروه قابل تقسيم اند:

ـ آنها كه براي مردم ايجاد مزاحمت مي كنند (در لسان فقهي 
ما، به آنها محارب گفته مي شود)

ــان  ــازند (در لس ــي خطر س ـ و آنها براي دولت و نظام سياس
فقهي ما، بدان ها باغي گفته مي شود) در رابطه با هر دو گروه قبل 
از هرگونه اقدام، كنترل، بازرسي، مراقبت و نظارت از آنان در همه 

دولت ها لازم و ضروري است.
ــوي  ــارت بر مردم از س ــه كنترل و نظ ــود ك ــيده ش اگر پرس
ــان ها، چگونه قابل جمع است؟ در اين قسم  دولت ها، با آزادي انس
از نظارت كه آزادي بر قانون شكنان، اشرار و ... مطرح است، پاسخ 
اين است در هيچ جامعه اي از آزادي مطلق دفاع نمي شود و آزادي 
ــد دارد: اول در محدوده قانون؛ دوم آزادي به  ــراد حداقل دو قي اف
ــيب نزند و مصاديقي كه در اين  ــرط آنكه به آزادي ديگران آس ش
ــرار مي گيرند، از آن رو  ــم از نظارت تحت كنترل و مراقبت ق قس
ــت نظارتند كه قانون گريز بوده و براي آزادي و حقوق ديگران  تح

مشكل سازند.
2. نظارت مردم بر دولت

چرا مردم بايد بر دولت و اجزاي آن نظارت كنند؟ اين پرسش 
ــت كه  ــي را در خود نهفته دارد و آن اين اس ــك مفروض اساس ي
ــبت به حكومت، حاكم و عملكرد آنها داراي حق هستند  مردم نس
و نسبت به مجاري حكومت محجور نيستند. اگر كسي فرض كند 
ــت، بحث  ــت از امور مردم و در حيطه حقوق آنها نيس كه حكوم
ــرا از مباني عمده  ــود؛ زي نظارت مردم بر دولت نيز بي معنا مي ش
ــوزه مورد عمل حق تصرف  ــت كه چون ناظر در ح نظارت آن اس
ــت و ...) اعمال  ــتقيم (با وكال ــتقيم يا غيرمس دارد، از اين رو مس
ــم از نظارت،  نظارت مي كند؛ به عبارت بهتر، پيش فرض اين قس

پذيرش حكومت هاي مردم سالار است.
فايده و حاصل اينگونه نظارت نيز آن است: از آنجا كه احتمال 
ــي رود و از آنجا كه هم  ــور جامعه م ــر در تدبير ام ــور و تقصي قص
ــي رود و هم قدرت به قدري  ــوي قدرتمندان م احتمال خطا از س
ــه برانگيز است كه احتمال سوءاستفاده از آن قابل  جذاب و وسوس
فرض است، از اين رو براي جلوگيري از هرگونه خطا، اشتباه و يا 
ــت و تصرفات نابجا، مردم بايد مجاري مختلفي براي نظارت  خيان
ــر دولت را پيش بيني كنند. در عصر جديد، از جمله كاركردهاي  ب
ــت و  ــي نظارت بر كاركرد دولت هاس ــزاب» و گروهاي سياس «اح
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ــي عملكرد دولت ها  ــت؛ چون با پيچيدگ ــل كار نيز واضح اس دلي
ــاختار دولت،  ــتردگي جوامع و ... امكان نظارت فردي بر س و گس

كاري بسيار صعب و حتي ناممكن است.
ــيعي تا آن حد اساسي و  نظارت مردمي بر حكومت از نگاه ش
بنيادين است كه حضرت امير(ع) در توليد فرهنگ سياسي، مردم 
ــاره حكومت خودش فرا  ــارت و اظهارنظر درب ــجاعت، نظ را به ش

مي خواند و مي فرمايد:
ــتمگر سخن مي گوييد  «بنابراين، آن گونه كه با زمامداران س
ــگاه حكام خشمگين و  ــخن نگوييد و آنچنان كه در پيش با من س
ــيد و به  ــود را جمع و جور مي كنيد، در حضور من نباش ــار خ جب
ــد و هرگز گمان مبريد در مورد  ــور تصنعي با من رفتار منمايي ط
ــد كندي ورزم و نه اينكه خيال  ــنهاد كرده اي حقي كه به من پيش
ــاختن خويشتنم؛ زيرا كسي كه شنيدن  كنيد من در پي بزرگ س
ــتن عدالت به او برايش مشكل باشد، عمل به  حق و يا عرضه داش
ــت! با توجه به اين، از گفتن سخن حق  ــكلتر اس آن براي وي مش
ــتن  ــورت عدالت آميز، خودداري مكنيد؛ زيرا من، خويش و يا مش
ــم و از آن در كارهايم ايمن  ــم نمي دان ــتباه كن را مافوق آنكه اش

نيستم ...» (نهج البلاغه،خطبه216).
درباره كلام اميرمؤمنان(ع) نكات چندي قابل توجه است؛ اولاً 
ــورت در  ــه بالاترين مقام حكومتي و ارائه مش ــخن حق ب گفتن س
ــروط به نظارتند؛ زيرا تا كسي نداند و نبيند  كارها و ... منوط و مش
ــود،  ــرايط موجود چه چيزهايي و چگونه امور تدبير مي ش كه در ش
ــفه نظارت  ــه مي تواند اظهارنظر كند؟ و ثانياً از آنجا كه فلس چگون
ــتفاده ها، مي تواند  ــكلات، خطا و سوءاس علاوه بر جلوگيري از مش
ــرت امير(ع) از ديگران  ــد. دعوت حض ارتقاي كيفيت مديريت باش
براي نظارت و مشاركت در حكومت، براي ارائه حكومتي مطلوب تر 
و كاركردي، مناسب تر است، ضمن اينكه ممكن است مراد حضرت، 
ــد، بلكه مراد نظارت و دخالت  ــخص حضرت علي(ع) نباش لزوماً ش
مردم در ساختار حكومتي است كه افراد كثيري در آن فعال هستند 
و همه آنها امكان خطا و يا حتي سوءاستفاده از موقعيت حكومتي 
ــواردي حضرت امير از  ــارت مي طلبند. چنانكه در م ــد و نظ را دارن
شيوه عملكرد استانداران و فرماندارانش به شدت ناراضي بوده و به 
صورت مكتوب، يا حضوري با آنها برخورد مي كردند. (مثلاً نامه 45 

به عثمان بن حنيف، فرماندار بصره در نهج البلاغه).

ــه الگو و نماد حكومتي  ــام خميني(ره) نيز، كه درصدد ارائ ام
علوي بود، درباره نظارت مردمي بر حكومت معتقد بودند كه:

ــر اين امور، نظارت  ــت موظف اند كه نظارت كنند ب «همه مل
ــتم، ملت موظف  ــتم، كج گذاش كنند، اگر من پايم را كنار گذاش
ــتي، خودت را حفظ كن ... تا  ــت كه بگويند پايت را كج گذاش اس

اين كج را راست كنند.»(صحيفه نور،ج8،ص111)
3. نظارت مردم بر مردم

ــغل ها  ــياد در همه كارها و ش ــا كه افراد متقلب و ش از آن ج
ــند، از نظر عقلي  ــته باش ــت وجود داش ــن اس ــا ممك و فعاليت ه
ــا و فعاليت ها براي  ــام تلاش ه ــت در انج ــياري، مراقب ــم هوش ه
ــت با خطرات لازم است، از اين رو  ــي و مواجهه درس آسيب شناس
ــت، براي مصونيت از  اگر نظارت، نگاه هاي دقيق به موضوعات اس
ــيارانه و كنترل  ــرات، بايد همه افراد در جامعه حضوري هوش خط
ــند و اين گونه نگاه ها در استيفاي حقوق لازم و  ــده داشته باش ش

مفيد است.
اما در نگاه ديني، آدميان و به خصوص مسلمانان نسبت به هم 
مسئولند. نه تنها نسبت به ديگران از حقوقي برخوردارند، بلكه در 
ــده  مقابل ديگران تكاليفي نيز بر عهده دارند. در احاديثي وارد ش
كه پيامبر(ص) فرمود: «من اصبح لايهتم بأمور المسلمين فليس 
ــلمانان همت نگمارد،  ــد و به امور مس ــم» «هر كه صبح كن منه
ــمع رجلا ينادي يا للمسلمين، فلم  ــلمان نيست» و يا «من س مس
ــلم»(كليني،1381،ج5،ص22) «هر كه بشنود  يجبه فليس بمس
ــيد و جوابش نگويد،  ــلمان ها به دادم برس مردي فرياد مي زند مس
ــبت به ديگران براي  ــلمان نيست» پيش شرط حساسيت نس مس
ــيارانه است و نتيجه آن نيز داراي  اداي وظيفه، مراتب و نظر هوش

تكليف ديني و مسئوليت هاي شرعي مي باشد.
ــود كه آيا بحث امر به معروف و نهي از منكر،  ــيده ش اگر پرس
كه دامنه وسيعي دارد و از جمله حيطه هاي آن امر و نهي مؤمنان 
نسبت به يكديگر است را نيز مي توان تحت عنوان نظارت مردم بر 
ــي عمل و دخالت  مردم آورد؟ به اجمال مي توان گفت كه اگر كس
ــه نظارت با  ــت كه حيط ــر و نهي بگيرد، واضح اس ــوازم ام را از ل
ــوم امر به معروف و نهي از منكر تطابق نمي كند، بلكه نظارت  مفه
شرط لازم امر و نهي است. تا نسبت به ديگران شناخت، مراقبت، 
ــد و از آنجا كه  ــد، نوبت به امر و نهي نمي رس دقت و كنترل نباش
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ــت، در نگاه ديني و  ــروف و نهي از منكر از واجبات اس ــر به مع ام
ــاب «مقدمه واجب» واجب  ــيعي، نظارت بر يكديگر از ب فقهي ش
ــود. مگر اينكه از نظر اجتهادي با مراجعه به مجموعه  تلقي مي ش
ــردم، نه از باب  ــود نظارت مردم بر م ــوص، بتوان بر وجود خ نص

مقدمه واجب، بلكه به عنوان امري واجب، فتوا داد و حكم كرد.
4. نظارت دولت بر دولت

ــطح  ــارت و كنترل دولت بر اجزاي دولت، در دو س 1-4. نظ
قابل تأمل و توجه است:

ــاختاري يعني بر اجزاء و افراد سيستم دولتي  اول از جهت س
ــاير عناصر و در  تمركز نكند، بلكه افراد و عناصر را در ارتباط با س

پيوند با سيستم ببيند.
ــرل بر آحاد كاركنان دولت  ــت انفرادي؛ يعني كنت دوم از جه
به صورت فردي. حسن اين تقسيم بندي آن است كه بهتر چرايي 
نظارت را تعليل مي كند؛ زيرا در برخي سيستم ها ممكن است، افراد 
ــيار فعال و وظيفه شناس باشند؛ اما در عين حال به جهت غلط  بس
بودن ساختار، تلاش ها به ثمر نرسد و نظام مطلوب نباشد و حال آنكه 
در مواردي، به عكس، ساختار بسيار دقيق، تخصصي و حساب شده 
ــده است؛ اما كاركنان آن مجموعه به دلايل عديده اي  پيش بيني ش
كاركرد مناسب نداشته باشند. (از نداشتن تخصص و صلاحيت هاي 
علمي لازم تا فقدان وجدان كاري و ...) و يا ممكن است اشكال هم 
به ساختار برگردد و هم به افراد. شق چهارمي نيز متصور است كه 
ممكن است محصول نظارت و كنترل دقيق آن باشد كه هم ساختار 
مناسب تعريف شده و هم نيروها كوشا و وظيفه شناسند، ولي اين 

نيروها نياز به تشويق دارند.
ــتقل را يكبار مي توان  2-4. فوايد نظارت به عنوان متغير مس
ــرد كه از آثار  ــي ديد و ادعا ك ــورت مفهومي، كلي و ارزش ــه ص ب
نظارت در مديريت هاي دولتي آن است كه مجاري عدالت و ستم 
ــوند؛ از فوايد نظارت آن است كه ارتباط  ــي مي ش از هم بازشناس
ــمنان بر دولت منتج  ــلطه بيگانگان و دش با بيگانگان به نفوذ و س
ــت كه از تعدي اركان حكومتي  ــود؛ از نتايج نظارت آن اس نمي ش
ــتاوردهاي نظارت آن  ــود، از دس بر حقوق مردم جلوگيري مي ش
است كه سيره معصومين در حكومت را تداعي مي كند و ... اما از 
ــگاه جزئي تر و خردتر، مي توان نكات زير را از محصولات نظارت  ن
ــوء  ــت: جلوگيري از خطا و كاهش تخلفات، جلوگيري از س دانس

استفاده، بالا رفتن دقت و سرعت در كار و ارتقاي عملكرد، اصلاح 
ــئولان، جلوگيري از  رفتار كارگزاران، افزايش اعتماد مردم به مس
ــر كاركنان، ايجاد رقابت براي  ــوذ خداوندان زر و زور و تزوير ب نف
ــدن فعاليت ها، هدايت و  ــفاف ش انجام كارهاي بهتر و دقيق تر، ش
كمك رساني به دست اندركاران امور، برخورد شايسته با مراجعين، 
جلوگيري از ضرر و زيان احتمالي بر نظام و تشكيلات، هوشياري 

مسئولان و كارآمدي دستگاه هاي دولتي و ... . 
ــتم هاي دولتي آن است  3-4. از فوايد نظارت جامع در سيس
كه «گلوگاه» مشكلات نظام را تشخيص داده و مثلاً مي فهمند كه 
آيا ضعف در «تقنين» است يا در «اجرا» و يا در «نظارت» و پس 
از تشخيص درد، درمان و نسخه پيچي آسان خواهد شد. به عنوان 
ــاهد، در يك نظارت دقيق به اين جا مي رسيم كه آيا نهادهاي  ش
ــتر از حد لازم اند و يا كمتر از  ــتند، بيش نظارتي موجود كافي هس
ــاير نيروها  حد نياز و از آن جا كه نيروهاي نظارتي نيز همانند س
ــتباه دارند، آيا بر ناظران نيز به درستي  و نهادها احتمال خطا و اش

نظارت مي شود يا خير؟
ــابقه  ــارت دولت بر اركان دولت در نگاه ديني نيز س 4-4. نظ

جدي به خصوص در سيره علوي دارد.
ــام قرار مي دادند  ــل نظارت را مورد اهتم ــرت هم اص آن حض
ــتر: نهج البلاغه، نامه 59) و  ــاهد آن نامه حضرت به مالك اش (ش
ــم نظارت بر كارگزاران را جدي گرفته و اعمال مي كردند (مثلاً  ه
ــيم بيت المال  ــه 40، نهج البلاغه) و از جمله بر چگونگي تقس نام
ــزاران (نهج البلاغه، نامه  ــه، نامه 43) بر مكاتبات كارگ (نهج البلاغ
ــه 63) بر ميهماني هاي  ــر گفتار كارگزاران (نهج البلاغه نام 44) ب
ــر رفتار كارگزاران با مخالفان  ــزاران (نهج البلاغه، نامه 45) ب كارگ
(نهج البلاغه، نامه 18) و ... نظارت داشتند و در گزينش كارگزاران 
ــئولان رده بالا حكومت شان  ــته و به مس حكومتي نيز نظارت داش
ــد؛ (نهج البلاغه، نامه 53) و اين  ــاب نيروها تذكر مي دادن در انتخ
ــلح (نهج البلاغه، نامه 61) و ناظران مالياتي  نظارت بر نيروي مس

(نهج البلاغه، نامه 25 و 51) نيز اعمال مي شده است.
ــيعي چرا بايد بر اركان  ــود كه يك دولت ش ــيده ش اگر پرس
حكومتي اش نظارت كند؟ غير از دلايل عقلي و عقلايي پيشگفته، 
ــت نقلي و با ارجاع به  ــتدلال كند كه از جه از جمله مي تواند اس
ــت كه براي اعاده  ــيره معصومين(ع) حاكم اسلامي موظف اس س
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ــي علوي و ... تأسي كند، كه از  ــيره سياس حكومت مطلوب، به س
ــئولان  جمله نكات مثبت حكومت علوي نظارت آن حضرت و مس
ــتان و ساير نيروهاي تحت امر بوده است. نكته  رده بالا بر زيردس
ــي حضرت امير بر  ــت كه مجموعاً نگاه نظارت ــب توجه آن اس جال
ــيعتر و دقيقتر از نگاه نظارتي  ــيار جدي تر، وس اركان حكومت بس
ــان بر مردم (نظارت حاكم بر مردم) بوده است و مسئولان را  ايش
ــف دعوت مي نموده اند و  ــا به مداراي با مردم، در ابعاد مختل باره

دولتمردان را خادم مردم مي ديدند.
ــه چرايي نظارت حكام بر  ــه نكاتي كه در مقايس 5-4. از جمل
ــه گانه نظارت (مردم بر  ــاير اقسام س ــتان در مطابقت با س زيردس
ــتنتاج  ــر مردم و مردم بر مردم) به وضوح قابل اس حاكم، حاكم ب
ــت كه «به جهت  ــتار اس ــت، آزمون موفقيت آميز فرضيه نوش اس
ــدد مرتبط با آن، در  ــاي نظارتي و علوم متع ــتردگي حيطه ه گس
عين وجود غايات مشترك در اقسام نظارت ها، بايد از فلسفه هاي 
متعدد و از سطوح متكثر نظارتي سخن به ميان آورد.» ديديم كه 
ــفه نظارتي حاكم بر مردم، با فلسفه نظارتي مردم بر حاكم و  فلس
ــت و به فلسفه هاي  ــان نيس يا حاكم بر اجزاي حكومتي و ... يكس

نظارت مي رسيم.
ــام نظارت هاي چهارگانه كه  با اضافه كردن اين نكته كه اقس
در اين قسمت باعنوان فلسفه نظارت به عنوان متغير مستقل مورد 
ــاد جمعي نظارت توجه دارند و  ــه قرار گرفت، جملگي به ابع مداق
ــيار قوي فردي دارد،  حال آنكه نظارت از نگاه ديني، يك بعد بس
كه يك مؤمن بايد بر نفس و جانش، بر جسم و روحش و بر عقل 
ــفه و چرايي اين نظارت را  ــته باشد. اگر فلس و قلبش نظارت داش
ــت، با ساير اقسام نظارت  ــازي، كنترل بر خود و ... اس كه خودس
ــترك، به دلايل متفرقي  ــه كنيم، باز ضمن وجود ابعاد مش مقايس
ــاً مؤيد فرضيه  ــيم و اين نكته دقيق ــفه نظارت مي رس درباره فلس

نوشتار و در راستاي آن است.

شرايط نظارت مؤثر
ــود بيان «موانع» و بيان راه هاي  ــايد به نظر بيايد كه با وج ش
زدودن آنها، از بحث شرايط بي نياز مي شويم. در حالي كه با دقت و 
تعمق مي توان تفاوت آن دو را دريافت. در اين قسمت تلاش شده 
ــت تا به تبيين شرايط نظارت مؤثر و شاخصه هاى آن پرداخته  اس

ــرايط راهكارى عملى درتحقق نظارت  ــود، تا با شناخت اين ش ش
مؤثر درجامعه يافت. به هر حال به بيان اين شرايط مي پردازيم:

1. حاكميت ارزش ها
ــت و مراد از ارزش كه  مراد از «ارزش» مطلوبيت و قيمت اس
از آن در جامعه شناسي و روان شناسي به هنجار هم ياد مي كنند. 
ــرعي و عقلي  ــت كه مطلوبيت ش ــلامي آن اموري اس در بعد اس
ــايد بتوان اصطلاح «معروف» را مترادف ارزش  ــد. ش ــته باش داش
ــاوق «ضدارزش» دانست. معيارهايي  ديني و عقلي و منكر را مس
ــناخته شود، ارزش است كه  ــيله عقل و شرع مطلوب ش كه به وس
ــت. جمله ماندني  ــده اس ــراي برپايي آن، اين همه مجاهدت ش ب
شهيد بهشتي كه «انقلاب ما انقلاب ارزش هاست» ناظر بر همين 
مفاد است. از ارزش ها گاهي به «اصول» هم ياد مي شود، كه بايد 
ــاري قرار گيرد و ارزش هاي شاهنشاهي بايد منسوخ و  مورد پافش
ــلامي و انقلابي حاكم گردد. اگر ما  ــود و ارزش هاي اس منسي ش
ارزش ها را از دست بدهيم و يا معامله و مسامحه كنيم، فقط نامي 
از انقلاب باقي مي ماند. جاي تطويل كلام نيست؛ ولي بايد دانست 

كه «نظارت مؤثر» بدون رعايت ارزش ها امكان ندارد.

انواع ارزش ها
ــلام و حدود الهي، ارزش هستند و بايد پياده شوند؛  احكام اس
ــيرين، مكروه يا محبوب (مگر در مقام تزاحم با مصلحت  تلخ يا ش
اقوي كه باز هم حكم اهم پياده مي شود)، شعارهاي انقلاب ارزش 
ــتقلال، آزادي، جمهوري اسلامي، نه شرقي، نه  هستند؛ مانند اس
غربي، جمهوري اسلامي. اينها به هيچ وجه نبايد خدشه پيدا كنند.

ــان،  ــتند؛ مانند ايثار، خدمت، احس فضايل اخلاقي ارزش هس
فداكاري، وفاداري، سداد، عدالت، تقوا، دوري از رذايل و گناهان. 
ــخصيت هاي مقدس (معصوم و غيرمعصوم) ارزش هستند؛  ش
چه حقيقي چه حقوقي، شخصيت مقدس كسي است كه ارزش ها 

را در خويش نهادينه كرده يا كمترين فاصله را با آنها دارد.
حفظ نظام و انقلاب و اسلام، يك ارزش است. سلامت نظام و 

معنويت و حراست از آن از دست بيگانگان.
نظارت كننده و نظارت شونده و سازوكار و سيستم نظارت بايد 

مبتني بر اين ارزش ها باشد و كوچك ترين تخطي از آن نشود.
ــك فرآيند  ــد و با ي ــه توافق كنن ــد هم ــا را باي ــن ارزش ه اي
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ــازد و توبه كند  ــه دارد، خود را بس ــس فاصل ــي» هرك «خودنظارت
ــده بايد بداند در  ــا ارزش ها كم كند. نظارت كنن ــه خود را ب و فاصل
ــاهد هو  ــت و «ان الش ــرايطي مورد نظارت خداي متعال اس هر ش
ــد و اگر  ــليم ارزش ها باش ــم بايد تس ــونده ه ــم». نظارت ش الحاك
ــر ناظر حافظ  ــي را ملامت نكند. اگ ــز خويش كس ــه دارد ج فاصل
ارزش هاست و هدف او از نظارت حفظ ارزش هاست، بايد از ملامت 

ملامت گران نهراسد.
ــام هم در مقام توبيخ عادلانه ناظر و منظور بر طبق دوري  نظ
ــت و تقوا،  ــد عدال ــا عمل كند. به نظر مي رس ــي ارزش ه و نزديك
ــتند كه با وجود آنها، ساير ارزش ها  محوري ترين ارزش هايي هس

هم حفظ مي شود و با نبود آنها هم ارزش ها مفقود مي گردد.
ــود؛ يعني  ــاب، كه بايد ملكه ش ــر گرانقيمت و كمي دو عنص
ــور را از گروه گرايي،  ــت كه ناظر و منظ نهادينه گردد. اين دو اس
ــهواني، دنيوي و اخروي مصون مي دارد.  ــي، ش گرايش هاي سياس
ــت دادن مقام قرار  ترس از خدا را جايگزين ترس از انزوا و از دس

مي دهد. بايد بر اين دو عنصر تأكيد شده و نماد و تابلو گردد.
ــي» يا «خود نظارتي»  ــن دو اصطلاحاً عامل «نظارت درون اي
ــوب مي شوند كه در صورت تحقق، راه نظارت بيروني هموار  محس

مي شود يا كمترين نياز به آن است.
«اي كساني كه ايمان آورده ايد همواره براي خدا قيام كنيد و 
ــمني، با جمعيتي شما را به گناه  از روي عدالت گواهي دهيد. دش
و ترك عدالت نكشاند. عدالت كنيد كه به تقوي نزديك تر است و 
از معصيت خدا بپرهيزيد كه خداوند از آنچه انجام مي دهيد، آگاه 

است.»(مائده/آيه8)
ــهادت و  ــكل گويا بر عدالت و تقوا در قيام و ش اين آيه به ش
نظارت و امثال آن دعوت مي كند، لبيك به همين يك آيه نظارت 

مؤثر را تضمين مي نمايد.
ــاني كه ايمان آورده ايد، كاملاً قيام به عدالت كنيد،  «اي كس
ــهادت دهيد، اگرچه اين گواهي به زيان خود شما يا  براي خدا ش
ــد. چرا كه اگر آنها غني يا فقير  ــما باش پدر و مادر و نزديكان ش
ــند، خداوند سزاواتر است كه از آنان حمايت كند. بنابراين، از  باش
ــد و اگر  هوي و هوس پيروي نكنيد كه از حق منحرف خواهيد ش
ــراض نماييد خداوند به  ــق را تحريف كنيد و يا از اظهار آن اع ح

آنچه انجام مي دهيد آگاه است.»(نساء/آيه135)

ــه بدون  ــت ك ــه قبل و مقارن آن اس ــه گوياتر از آي ــن آي اي
ــي خويش گرايي و  ــرط نظارت مؤثر را بيان مي كند. نف ــرح، ش ش
ــي مي كند و امر به عدالت و  ــاوندگروي و هوا و هوس خواه خويش
ــلح به عدالت و  ــعار ندهيم و واقعاً مس حق و تقوا مي نمايد. اگر ش
ــويم، از حق عدول نمي كنيم، ولو به ضررمان باشد و اين  تقوي ش

همان «خود نظارتي» است، كه مسلماً:
هر كه در اين بزم مقرب تر است 

جام بلا بيش ترش مي دهند
ــر چه رده بالاتر، درجه «خود نظارتي» و «نظارت از درون»  ه

بالاتر.
ــوي دارد كه در كنار  ــن كار نياز به يك نهضت اخلاقي و معن اي
ــاني و نهضت نرم افزاري ـ كه مقام معظم رهبري  نهضت خدمت رس
كليد آن را زده اند ـ مي تواند حلقه نهضت ها را تكميل و تتميم نمايد.

2. حاكميت قانون
ــخن از حاكيمت ارزش ها شد، ديگر موارد، ذيل  البته وقتي س
آن است يا از باب ذكر خاص بعد از عام است و به مناسبت تأكيد 
ــون» را ذكر مي كنيم:  ــواردي همانند «حاكميت قان و اهميت، م
ــورد توافق عقلاي قوم قرار گرفته و  ــت كه م قانون ميزان نظم اس
ــت. البته قانون بايد شفاف بوده و ابهام  مبناي عمل اجتماعي اس
ــد كه خود تبديل به ضد نظم مي شود و مصداق «از  ــته باش نداش
ــود. قانون شفاف و عادلانه و  ــر كنجبين صفرا فزود» مي ش قضا س
ــده و پوياي غيرمخالف با مباني اسلام، كه مورد توافق  بازنگري ش
همه جناح ها و گروه هاي وابسته به انقلاب و اسلام باشد و اجراي 
ــار «نؤمن ببعض و  ــير به رأي نگردد و دچ ــود و تفس مو به مو ش
نكفر ببعض» نشود. نظارت را سالم مي كند. چه قانوني كه شوراي 
ــت و يا مجلس  ــخيص مصلح ــان تصويب كند يا مجمع تش نگهب
خبرگان و يا هر نهاد ديگر كه قانون به آن اجازه تقنين داده است. 
ــوند، رهبر فقيد و جديد، هر دو بر اين  ــليم قانون ش همه بايد تس

نكته پافشاري داشته و دارند.
ــت، نهادهاي حكومتي تنها يك وظيفه دارند  ــلم اس آنچه مس
ــت. قانون بايد سرلوحه اعمال و اقدامات هر  و آن اجراي قانون اس
ــد و مسئولان نيز با درك صحيحي از قانون  يك از مسئولان باش
ــروز تنش ها، اختلافات و  ــراي منصفانه و بي طرفانه آن، از ب و اج
ــيله نگذارند كه غوغاسالاري،  منازعات جلوگيري كنند و بدين وس
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زورگويي، اعمال فشار و زياده خواهي در جامعه اسلامي پا بگيرد. 
ــكني مبارزه كرد. زماني كه قانون ملاك عمل شود  بايد با قانون ش
ــاس  ــه اي روند، مردم احس و رقابت هاي حزبي و جناحي به گوش
ــت كه  ــن اعتماد مردم اس ــد و تنها همين حس ــاد مي كنن اعتم
پايه هاي نظام را محكم مي كند. نظار ت هاي غيرقانوني يا فراقانوني 

اعتماد زداست.
3. حاكميت مردم

در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است:
ــكيل  ــي كه خود پايه تش «در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياس
ــاس تلقي مكتبي، صالحان عهده دار حكومت  ــت، براس جامعه اس
ــد. «ان الارض يرثها عبادي الصالحون»  ــت مي گردن و اداره مملك
ــت بر  ــذاري كه مبين ضابطه هاي مديريت اجتماعي اس و قانونگ
مدار قرآن و سنت جريان مي يابد. بنابراين، نظارت دقيق و جدي 
ــان عادل و پرهيزگار، متعهد و فقهاي عادي  از ناحيه اسلام شناس
امري محتوم و ضروري است و چون هدف از حكومت، رشد دادن 
ــت: «الي االله المصير» تا  ــان در حركت به سوي نظام الهي اس انس
زمينه بروز و شكوفايي استعدادها به منظور تجلي ابعاد خداگونگي 
انسان فراهم آيد. (تخلقوا بأخلاق االله) و اين جز در گرو مشاركت 
ــد تحول جامعه  ــر اجتماعي در رون ــترده تمام عناص فعال و گس

نمي تواند باشد.»
مقام معظم رهبري در ارتباط با جايگاه مردم در نظام اسلامي 

مي فرمايند:
ــلام  ــلامي، مردم تعيين كننده اند. اين هم از اس «در نظام اس
ــي كه بنده بارها بر آن تأكيد  ــئله اساس ــمه مي گيرد. مس سرچش
ــلامي از مردم  ــلام گرايي در نظام اس ــت كه اس ــرده ام، اين اس ك
ــه اسلامي دارد.  ــلامي ريش ــت. مردم گرايي در نظام اس جدا نيس
ــدارد كه مردم ناديده  ــلامي، امكان ن وقتي ما مي گوييم نظام اس
ــلام است.»(خامنه  ــاس حق ... خود اس ــوند و پايه و اس گرفته ش

اي،1386،ج5،ص111)
در اين زمينه نبايد دچار افراط و تفريط شد، مردم سالاري نه 
ــركت در انتخابات يا راه پيمايي به شكل زينت است  به معناي ش
«نه به شكل پوپوليسم كه به معناي عوام زدگي است و تولد آن در 
ــيه است؛ بعد از انقلاب اكتبر، كه دهقانان را مقدس و محور  روس
قرار داده بودند، بلكه مردم در چارچوب اسلام نقش دارند، رضايت 

ــت و  ــت؛ ولي پايه مقبوليت اس ــروعيت نظام نيس آنها مبناي مش
ــاس بقاي نظام اسلامي  ــي اس مقبوليت طبق مقدمه قانون اساس
ــت. بنابراين، با نگاهي اعتدالي به مردم، بايد رضايت مندي آنها  اس
ــلام ملاك قرار دارد. هر نظارتي كه مايه خروج  را در چارچوب اس
ــرخوردگي و دلزدگي  ــي از صحنه و مايه س ــردم مؤمن و انقلاب م
ــه رضايت مردم  ــي غيرمؤثر نام دارد. صرف اينك ــت، نظارت آنهاس
ــت، مصلحت آنان بايد در نظر گرفته شود، ولو قاعدتاً  ــرط نيس ش
ــدارد. رضايت مندي آنها هم  ــت؛ ولي عموميت ن حرف متيني اس
ــتحكام يك نظام شرط است كه بايد با ظرافت به آن دست  در اس
ــم مردم هستند و نبايد چشم هاي  يافت. ناظران در حقيقت چش
ــند؛ براي مثال در صحنه انتخابات تا مي توانيم بايد  نافرماني باش
ــاي مورد قبول مورد را با نظارت غيرمؤثر از صحنه خارج  گزينه ه
نكنيم تا مشاركت كنند و اين نه به آن معناست كه عناصر خائن را 
در اندام نظام بياوريم و حفظ كنيم. حضور مردم رابطه مستقيمي 
با اعتماد آنان به مسئولان دارد. اين اعتماد، جز از طريق عملكرد 

قانوني مسئولين به دست نمي آيد.
4. حاكميت اسلام

ــاره به حراست از احكام  ــي با اش در اصل چهارم قانون اساس
اسلام آمده است:

«كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، 
ــي و غيراينها بايد براساس موازين اسلام  فرهنگي، نظامي، سياس
ــد.» در قانون بر حاكم بودن اين اصل بر اطلاق و عموم همه  باش

اصول قانون اساسي تصريح شده است.
ــتوار  ــلام اس ــك قوانين نظارتي هم مبتني بر احكام اس بي ش
مي شود. همّ و غم نظارت كننده و نظارت شونده حفظ اسلام است 

و همه در مقابل احكام اسلام محكوم هستند.
ــي كه خدا و  ــق ندارد هنگام ــرد و زن با ايماني ح ــچ م «هي
ــاري در مقابل فرمان خدا  ــري را لازم بدانند، اختي ــرش ام پيامب
داشته باشد و هركس نافرماني خدا و رسولش را كند به گمراهي 

آشكاري گرفتار شده است.»(احزاب/آيه36)
«البته ما مجمع تشخيص مصلحت داريم. اما آن مصلحتي كه 
به خاطر آن در يك قانون بايد از مخالفت با شرع در كشور بگذرد. 
بايد مصلحت خيلي بالايي باشد.» (از بيانات مقام معظم رهبري، 

11 مهر 80.)
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حفظ قداست ها
ــت در لغت به معناي طهارت و نزاهت و دوري از نقص  قداس
ــاي محبوبيت همراه  ــران آن را به معن ــت و برخي صاحب نظ اس
ــت پاكي و كمال  ــان طبعاً به عل ــديد مي دانند. انس ــا احترام ش ب
ــت ورزيده و  ــراغ دارد، به او محب ــخصيتي س ــه در ش ــي ك خاص
ــكيل  ــت تش ــويي روح دين را قداس احترام خاص مي گذارد، از س
ــي بر احترام گذاردن خاص  ــد؛ به طوري كه تمام اديان اله مي ده
ــت، تأكيد  ــوب اس ــر كس به او منس ــر چه و ه ــد و ه ــه خداون ب
ــر اين مطلب تأكيد دارند «هل الايمان  مي ورزند. روايات ما هم ب
ــي،1381،ج2،ص128)؛ «آيا ايمان جز محبت و  الا الحب»(كلين

دوستي، امر ديگري است؟»
كيان شيعه و حيات آن در زمان غيبت با همين قداست حفظ 
ــده است. در طول تاريخ مردم براي مراجع خود احترام خاصي  ش
قائل بوده اند. دشمنان نيز همواره از اين قداست در هراس بوده اند. 
آنها دريافته اند قداستي كه مردم براي رهبري و ولايت امر قائلند، 
ــت. از اين رو تمام تلاش خود را  ــام و انقلاب را بيمه كرده اس نظ
ــت به كار گرفته اند. رهبري بايد نظارت  ــتن اين قداس براي شكس
شود و مورد انتقاد قرار گيرد؛ ولي با روش صحيح و خيرخواهي و 
الا ديگر كسي امر او را مطاع نمي داند و عمل كردن به دستورهاي 

او را وظيفه شرعي نمي شمارد و اين به نفع دشمن است.
ــب  ــود كه مراجعه به مجلس، راهكاري مناس «ملاحظه مي ش
براي شكايت است. شكايت نوعي انتقاد است (و نوعي نظارت). اين 
ــت نهادهاي مذكور خواهد بود.»(مصباح  عمل موجب حفظ حرم

يزدي،1379،ص125)
ــظ حريم ها و  ــارت حف ــرايط نظ ــي از ش ــال يك ــر ح ــه ه ب
ــتون هاي خيمه هستند، نبايد  ــت. مقدسات مانند س قداست هاس
شكسته شوند. در اين صورت هيچ كس در امنيت معنوي نخواهد 
بود. در يك نگاه، هر فرد مؤمن مقدس است و بايد ايذاء و توهين 
ــود. بله، اگر كسي خودش قداست خود را از بين برد، از حلقه  نش
ــود و در مورد فاسق همه چيز آزاد  حرمت و مصونيت خارج مي ش

است، از جمله غيبت.

خصوصيات سيستم هاي كنترل كارآمد و مؤثر
ويژگي هاي سيستم هاي كنترل كارآمد، اين است كه پيوندي 

ــتم برنامه ريزي داشته باشد، دقيق و به هنگام باشد،  قوي با سيس
ــاي اجرايي عيني كليدي را كنترل كند، قابل اندازه گيري  حوزه ه
ــد، صرفه جويي را رعايت كند، انعطاف پذير و قابل درك باشد،  باش
ــتراتژيك و موارد  معيارهاي منطقي ارائه كند، بر تعيين محل اس

استثنا تأكيد ورزد و اقدام اصلاحي ضروري را پيشنهاد كند.
1. پيوستگي برنامه ريزي

ــته  ــا برنامه ريزي ارتباط نزديكي داش ــي وظيفه نظارت ب وقت
باشد، سيستم هاي نظارت مي تواند بازخوردهايي درباره پيشرفت 
ــتراتژيك (راهبردي)  ــوي هدف ها فراهم كند يك برنامه اس به س
ــاس عواملي از قبيل مرحله تكامل و موقعيت رقابت سازمان  براس
پديد مي آيد. سپس اين برنامه استانداردهاي اجرايي مناسب براي 

اندازه گيري پيشرفت هاي آينده هر بخش را تعيين مي كند.
2. دقت

ــع آوري و  ــرل و نظارت به جم ــتم هاي كنت ــدي سيس كارآم
ــارات اطلاعات مؤثق و معتبر نياز دارد. اگر داده هاي كنترل  انتش
ــاذ مي كنند و به  ــت اتخ ــد مديران تصميم هاي نادرس دقيق نباش
ــتم هاي  ــت مي زنند. وقتي مديران سيس ــب دس اقدامات نامناس
كنترل را اجرا مي كنند، بايد مطمئن باشند كه داده هاي معتبري 

را به دست مي آورند و آنها را به اطلاعات دقيق تبديل مي كنند.
ــروردگارت عرضه  ــگاه پ ــان همگي در يك صف در پيش «آن
ــود كه همگي نزد ما آمديد ...  ــان گفته مي ش ــوند و به ايش مي ش
ــس گنهكاران را  ــود، پ ــاب (نامه اعمال) آنجا گذارده مي ش و كت
ــت ترسان و هراسانند و مي گويند:  مي بيني كه از آنچه در آن اس
واي بر ما ! اين چه كتابي است كه هيچ عمل كوچك و بزرگي را 
فرو نگذاشته، مگر اينكه آن را به شمار آورده است و اين در حالي 
است كه همه اعمال خود را حاضر مي بينند و پروردگارت به هيچ 

كس ستم نمي كند.»(كهف/آيه49)
ــيار دقيق انجام  ــان مي دهد كه نظارت ها بايد بس اين آيه نش

گيرد.
3. به هنگامي

ــه اندازه كافي براي  ــتمر و ب داده هاي كنترل بايد به طور مس
مديران مسئول فراهم شود و به آنها امكان دهد تا وقت باقي است 
اقدام سرنوشت سازي انجام دهند، بدون اطلاعات به هنگام، كنترل 

موقعيت هاي دشوار به صورت فاجعه اي در خواهد آمد.
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4. تعيين حوزه اجرايي كليدي
ــرل فرآيند  ــب براي كنت ــم كردن داده هاي مناس براي فراه
ــود،  ــران زمينه هاي خاصي را كه بايد پي گيري ش ــات، مدي عملي
ــمت از فرآيند  تعيين مي كنند. مديران مي توانند با نفوذ بر آن قس
ــازمان  ــت يا با تغيير آن، عملكرد س عمليات كه واجد اهميت اس
ــوند، مديران  ــي حوزه هاي كليدي تعيين ش ــلاح كنند. وقت را اص
ــت نتايج را اندازه بگيرند و درباره اقداماتي كه بايد  خواهند توانس
انجام بدهند فكر كنند. حوزه هاي كليدي جنبه هايي از يك واحد 
ــود.  ــت كه بايد به طور مؤثري عمل كند تا كل واحد موفق ش اس
ــط كار، جابه جايي نيروي  ــتونر (1995) به عنوان نمونه «رواب اس

كار، غيبت نيروي كار» را از حوزه هاي كليدي مي داند.
5. عينيت و قابليت اندازه گيري

اگر داده هاي كنترل، ذهني و كيفي باشند به آساني نمي توانند 
امكان مقايسه افراد، واحدها، چارچوب هاي زماني و ساير عوامل را 
ــراي مثال اين داده كه «پروژه  ــراي تصميم گيران فراهم كنند. ب ب
ــدادي از معايب نرم افزارها  ــت» و «تع اندكي از برنامه عقب تر اس
ــت و نافع نيست و  ــد» كيفي و ذهني اس كه مورد انتظار مي باش
داده «پروژه پنج روز عقب تر از برنامه است» و «معايب نرم افزارها 
ــتاندارد اجرايي فراتر رفته است» عيني و كمي و  حدود %2 از اس

نافع است و به اقدامات اصلاحي كمك بيشتري مي كند.
6. صرفه جويي

يك سيستم كنترل بايد از نظر اقتصادي براي اجرا مناسب و 
در مقابل هزينه هايي كه صرف مي كند، منافعي در برداشته باشد 
ــا با حداقل هزينه،  ــه آن را موجه جلوه دهد. بايد تلاش كرد ت ك

حداقل كنترل براي دستيابي به نتايج مورد انتظار اعمال شود.
7. انعطاف پذيري

ــراي مطابقت با  ــد و «نظارت مؤثر» بايد ب ــاي كارآم كنترل ه
تغيير نامطلوب با استفاده از فرصت هاي جديد انعطاف پذير باشند. 
تعداد كمي از سازمان ها با محيط هاي باثباتي مواجه اند كه نياز به 
ــاختارهاي كاملاً ماشيني،  مستلزم  انعطاف پذيري ندارند. حتي س
ــرايط  ــه بتوانند آنها را با تغيير زمان و ش ــتند ك كنترل هايي هس

منطبق كنند.
8. قابليت درك

ــوند ارزش ندارند.  ــاني درك نمي ش ــه به آس ــي ك نظارت هاي

ــاس،  ــرايط حس ــت در ش ــات ضروري اس ــي اوق ــن، گاه بنابراي
ــود. درك  ــاده تري جايگزين كنترل هاي پيچيده ش كنترل هاي س
ــتباهات غيرضروري،  ــتم كنترل مي تواند موجب اش نكردن سيس
ــرانجام ناديده گرفتن و قهر با  ــوندگان و س ــردي نظارت ش دلس

سيستم مزبور شود (و در مقابل آن، مقاومت انجام گيرد).
9. معيارهاي منطقي

ــد.  ــتيابي باش ــتانداردهاي نظارت بايد منطقي و قابل دس اس
ــند، نمي توانند براي مدت  ــالا يا غيرمنطقي باش ــيار ب اگر آنها بس
طولاني مايه انگيزش شوند؛ زيرا افراد اغلب نمي خواهند برچسب 
ــيوه هاي غيراخلاقي  نالايق و بي صلاحيت بخورند. در نتيجه به ش
ــد تحصن و تجمع) بنابراين  ــود (مانن و غيرقانوني پناه برده مي ش
بايد معيارهاي نظارتي به گونه اي باشد كه بدون تشويق به روحيه 

فريبكاري در كاركنان، آنان را به رشد اميدوار سازد.
10. تعيين نقاط راهبردي (استراتژيك)

ــد.  نمي توان هر فعاليتي را نظارت كرد. حتي اگر توان آن باش
ــاي مصرفي را توجيه  ــل از كنترل نمي تواند هزينه ه منافع حاص
ــامل شود. فعاليت هايي كه  كند. نظارت ها بايد وقايع حياتي را ش
ــيار است، يا جايي كه  احتمال وقوع انحراف از ارزش ها در آن بس

انحراف بيشترين صدمه را به نظام وارد مي نمايد.
11. اجراي اقدام اصلاحي 

ــرط مؤثر در نظارت كارآمد  اين مهمترين جزء علت تامه و ش
ــلاح انحرافات  ــكل نافع براي اص ــت. بايد اقدام ضروري به ش اس

پيشنهاد شود.
مواردي كه بايد كنترل شود و تحت نظارت قرار گيرد:

افراد، منابع مالي، عمليات و فعاليت ها، اطلاعات و موفقيت و 
كارآمدي، اموري هستند كه بايد دائماً مورد نظارت واقع شوند.

ابزار نظارت
ــي،  ــاري، گزارش ها و تحليل هاي ويژه، حسابرس داده هاي آم

مشاهده شخصي، از نمونه ابزارهاي نظارت هستند.
نظارت در منابع اسلامي و نظام نبوي و علوي

1. نظارت در معنايي عام و انواع آن
ــني در  ــتورات صريح و روش در منابع و آموزه هاي ديني، دس
ــلمان به  ــود دارد و مديران مس ــارت و ضرورت آن وج ــورد نظ م
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ــتن يك نظام كامل، جدي و عادلانه براي كنترل بر سازمان  داش
سفارش شده اند. نظام كنترلي كه مي توان از منابع ديني استخراج 
ــت. در اين  كرد، نظامي جامع، كامل، عادلانه و منحصر به فرد اس
ــر اعمال، رفتار و  ــتگان الهي، ناظر ب ــام، خداوند متعال و فرش نظ
ــان ها معرفي مي گردند و به انسان ها گوشزد مي شود كه  نيات انس
ــتگان در همه حال ناظر  ــتند و فرش ــواره در محضر خدا هس هم
ــد مواظب اعمال و  ــتند و بنابراين، باي ــر اعمال و رفتار آنان هس ب
ــاس، بحث نظارت انسان بر عملكرد  ــند. براين اس رفتار خود باش
ــتن؛ به عبارت بهتر، مسئله «خودكنترلي» مطرح مي شود.  خويش
ــود كه همواره بر اعمال و رفتار  ــلمان توصيه مي ش ــان مس به انس
خود نظارت داشته باشد و پيش از اينكه عملكردش مورد ارزيابي 
ــنجش ديگران قرار گيرد، خود عملكرد و رفتارش را ارزيابي  و س

و حسابرسي كند.
ــارت عمومي و همگاني  ــئله نظ ــلاوه بر اين دو نظارت، مس ع
ــتور داده شده است كه در  ــت و به همه مسلمانان دس مطرح اس
ــاهده  ــئوليت كنند و در صورت مش ــاس مس مقابل ديگران احس
ــف از وظايف، تذكر  ــت يا انحراف از اهداف و تخل عملكرد نادرس
ــئله  ــروف و نهي از منكر كنند. همچنين مس ــد و امر به مع دهن
ــت. بنابراين، نظام جامع،  ــكار و پنهاني مطرح شده اس نظارت آش
كامل و نظارتي كه مي توان با استفاده از منابع و آموزه هاي ديني 

استخراج كرد، داراي بخش ها و انواع زير است:
1. نظارت خداوند متعال (نظارت الهي)،

2. نظارت فرد بر اعمال خود (خودكنترلي)،
3. نظارت عمومي (نظارت همگاني)،

4. نظارت سازماني:
ــتقيم و يا  ــورت مس ــمي به ص ــكار و رس ــارت آش ــف) نظ ال

غيرمستقيم،
ب) نظارت مخفي و پنهاني.

ــنت و سيره نبوي هم كاملاً  امر خطير نظارت و كنترل در س
رعايت مي شده است. حضرت امام رضا(ع) در اين باره مي فرمايد:

ــا فأمهم امير بعث معهم  ــول االله(ص) اذا وجه جيش «كان رس
من ثقاته من يتجسس له خبره»(كليني،1381،ج100،ص61)

«سيره پيامبر خدا(ص) چنين بود كه هرگاه لشگري را اعزام 
ــري آن را فرماندهي مي كرد، يكي از افراد مورد اعتماد خود  و امي

ــتاد تا خبرها را به طور پنهاني به آن حضرت  را نيز با آنان مي فرس
برساند.»

علي(ع) نيز با تدبير و سازماندهي گسترده، نظارت و كنترلي 
ــازمان يافته و دقيق را در فراخناي جامعه اسلامي سامان داده  س
ــان  ــگفته، در حكومت ايش ــام نظارت هاي پيش بود و انواع و اقس
ــهود بود، هر چند فكر و تشريح كليه مراحل و مستندات اين  مش

بازرسي از حوصله اين مقاله خارج است.
ــيره امام علي(ع) انتخاب مديران اصلح و كارآمد، اعمال  در س
ــبت به خلاف هاي احتمالي  ــتم هشداردهي و پيشگيري نس سيس
مديران، مراحل پيشيني قبل از نظارت مي باشد؛ يعني كارگزاري 
ــدارهاي لازم به تنهايي  ــته و كاردان و اعلان هش ــران شايس مدي
ــت، بلكه در مراحل بعدي نظارت  موجد مديريت بهينه و كارا نيس

و كنترل سامان يافته اي براي ارزيابي عملكرد لازم است.
ــنت علوي مي بايد از  ــت كه بازرسان نيز در س جالب اينجاس
ــر، امين و تيزبين انتخاب  ــراد لايق، خبره، كاردان، بصير، خبي اف
ــدوح و ايجابي  ــددي صفات مم ــام(ع) در موارد متع ــوند و ام ش
ــان را با تأكيد به عمال و كارگزاران خود گوشزد مي نمايد و  بازرس

براي مثال مي فرمايند:
ــم ...(نهج  ــدق و الوفاء عليه ــن اهل الص ــون م ــث العي «و ابع
و  ــاه  محاب ــم  لاتوله و  ــاراً  اختب ــتعملهم  فاس ــه53)  البلاغه،نام

اثره»(پيشين)
ــاني را بر آنان اعزام كن كه اهل راستي و وفا باشند ...  «بازرس
آنان را براساس خبرويتّ و شايستگي به كار بگمار و از روي روابط 

و امتيازات نابجا، به كار نگير».
امام(ع) در بخش هاي ديگر، علاوه بر لحاظ كردن موارد پيش 
ــي پاي  ــدان پس از بازرس ــدت بر تنبيه خائنان و فاس ــه، بش گفت

مي فشارد و در توصيه هاي خود به مالك مي فرمايد:
ــتي و  ــي- كه اهل صدق و راس ــتادن مأموران مخف ــا فرس «ب
ــي نهايي در  ــند- كارهاي آنان را زير نظر بگير! زيرا بازرس وفا باش
كارشان، آنان را به رعايت امانت و ملاطفت با مردم وادار مي سازد 
ــار و كارگزاران خود باش  ــراوان، مواظب اعوان و انص ــا دقت ف و ب
ــت به  ــارت كن و چنانچه يكي از آنان، دس ــان نظ و براعمال ايش
خيانتي زد و مأموران مخفي تو، به طور جمعي آن را تأييد كردند، 
ــد كه به آن اكتفا نمايي، آن گاه وي را در مقام خواري و مذلت  باي
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بنشان و داغ خيانت بر پيشاني او بگذار و طوق رسوايي بر گردنش 
بيفكن» (نهج البلاغه،نامه53).

ــي راحتي براي اعوان و  در عبارت بالا امام(ع) نظارت و بازرس
انصار و نزديكان حاكم نيز ضروري شمرده و آنها را هم از اين امر 
مستثني نكرده است. ضمن آنكه تعبير «وابعث العيون» مي رساند 
كه در صورت لزوم، اعزام بازرسان از مركز و يا از يك منطقه ديگر، 
امري ضروري است. فرمان حضرت مبني بر تأكيد بر جنبه مخفي 
ــت؛ زيرا نظارت و كنترل پنهاني و  ــي نيز واجد اهميت اس بازرس
ــب كاركنان به  ــت و فراواني مانند ترغي ــار مثب ــي، داراي آث مخف
ــت همچنين جمله نخست امام در  امانت داري و مدارا با مردم اس
ــت وجو و  ــن فرمان (ثم تفقد اعمالهم)، كاوش و پيگيري و جس اي
ــه واژه تفقد در چند بخش  ــاند. البت مراقبت و مانند آن را مي رس
ــده، كه بيانگر حوزه هاي  عهدنامه از فرمان امام به مالك تكرار ش
ــتگاه هاي  ــت؛ از جمله نظارت بر دس ــف كاري و نظارتي اس مختل
اجرايي و نظارت بر ماليات و دخل و خرج كشور و بودجه عمومي 
ــرمايه گذاري، آباداني، عمران و  ــال و تأكيد بر توليد، س و بيت الم
ــادلات اقتصادي، تجارتي، صنعتي و  ــارت بر بازار و توزيع و مب نظ
ــبه و  ــيدگي به همه امور مربوط به بازرگانان، صنعتگران، كس رس

تجار و خدمات مرتبط با آنهاست.
در نامه هاي متعددي در نهج البلاغه (از جمله در نامه هاي 3، 
19، 20، 33، 34، 40، 42، 44، 45، 63 و 70) امام(ع)، رسيدن 
ــان و مأموران ويژه و ناظر رسمي و غيررسمي خود  گزارش بازرس
ــي» يا «فقد بلغني عنك  ــتفاده مقدماتي از عبارت «بلغن را با اس
ــان، تعابير و  ــت. البته در فرموده هاي ايش ــان كرده اس ...» و ... بي
ــد»، «تحفظ»، «و  ــز در اين رابطه مانند «تفق ــن ديگري ني عناوي

ابعث العيون»، «تعاهد» و «رقي الي عنك» نيز ديده مي شود.
ــيره علوي، نظارت علني  ــيره نبوي و هم در س البته هم در س
ــيله خود ايشان) و هم  ــتقيم (به وس ــكل مس ــكار، هم به ش و آش
ــان) صورت مي گرفته است.  ــيله نمايندگانش ــتقيم (به وس غيرمس
ــدا(ص) در بازار مدينه  ــت كه پيامبر خ ــده اس در روايتي، نقل ش
ــد و قيمت  ــش آم ــنده اي مي فروخت خوش ــي كه فروش از جنس
ــتور داد كه  ــد از طريق وحي به پيامبر دس ــيد. خداون آن را پرس
ــتور را  ــرف آن كالا فرود برد. حضرت آن دس ــت در داخل ظ دس
ــس نامرغوبي  ــمت زيرين ظرف، جن ــرا كرد و ديد كه در قس اج

ــنده فرمود: «مي بينم كه  ــت، خطاب به فروش ــازي شده اس جاس
ــا جمع كرده اي!»  ــلمانان و گول زدن آنان را يكج ــت به مس خيان

(كليني،پيشين،ج5،ص161).
ــن حادثه رخ داد و پيامبر خدا به  ــت ديگري، مانند اي در رواي
ــتور داد كه جنس خوب و بد را از هم جدا كند و  ــنده دس فروش
ــت.» (متقي  ــد فرمود: «در دين ما غش و گول زدن جايز نيس بع

هندي،1397 ، ج 4، ص 90).
ــت كه هر روز  ــان علي بن ابي طالب(ع) عادت داش «اميرمؤمن
ــر مي زد، در حالي كه تازيانه اي  صبح به يكايك بازارهاي كوفه س
ــاخ به نام «سيبه» به همراه داشت. در هر بازاري مي ايستاد  دو ش

و با صداي بلند مي فرمود:
ــر و نيكي  ــتد، از خداوند خي ــش از داد و س ــران، پي اي تاج
ــد بركت بجوييد  ــان گيري در معامله، از خداون ــد و با آس بخواهي
ــويد (گران نفروشيد تا از شما بگريزند)  و به خريداران نزديك ش
ــاري آرايش دهيد و از دروغ گفتن  ــود را به زينت علم و بردب و خ
ــاره گيريد و با  ــتم كن ــد و از ظلم و س ــوردن بپرهيزي ــم خ و قس
ــويد.»  مظلومان به انصاف رفتار نماييد و به رباخواري نزديك نش

(كليني،پيشين،ج41،ص104).
2. نظارت دروني يا خودكنترلي

ــه خوبي قابل  ــلامي ب ــارت در منابع ديني و اس ــن نوع نظ اي
ــاهده است. در مقايسه با نظارت بيروني، خود كنترلي بهترين  مش
و كارآمدترين سازوكار براي كنترل عملكرد افراد در قالب زندگي 
فردي، اجتماعي و نهادهاي سياسي و مديريتي است؛ زيرا نظارت 
و كنترلي كه از بيرون بر افراد و عملكرد آنها مي شود، در صورتي 
ــع و «اثربخش» خواهد بود كه اين افراد از درون نيز بر خود  جام
ــال بر اين موارد  ــه نظارت بيروني قابل اعم ــارت كنند؛ چرا ك نظ
نيست. علي(ع) در تبيين اصل نظارت دروني مي فرمايند: «اجعل 
ــك علي نفسك رقيباً» «از خودت مراقبي براي خويشتن  من نفس
ــارت دروني و خود  ــجاد(ع) نظ ــن حضرت س ــرار ده!» همچني ق
ــير صحيح هدايت و  ــان در مس كنترلي را عامل اصلي حركت انس

تكامل دانسته و مي فرمايد:
ــك و  ــك لاتزال بخير ما كان لك واعظ من نفس ــن آدم ان «اب
ماكانت المحاسبه من همك»(حر عاملى ، 1391، ج 1، ص 129)

ــير خير قرار خواهي داشت،  «اي فرزند آدم، تو همواره در مس
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ــته باشي و حسابرسي از  مادامي كه موعظه كننده اي از درون داش
خويشتن از كارهاي اصلي تو باشد.»

ــود كنترلي صرفاً  ــي و خ ــلامي، نظارت درون ــه اس در انديش
ــازي وجدان فردي يا تقويت حس مليت  مبتني بر انگيزه بيدارس
خواهي نيست، بلكه مبنا و انگيزه بنيادين آن، چيزي جز ايمان و 
ــت؛ براي مثال اعتقاد به قيامت و معاد و باور  اعتقادات ديني نيس
ــان روزي مورد حسابرسي  ــت انس به اينكه همه اعمال ريز و درش
ــق و عادلانه قرار خواهد گرفت، يكي از عوامل اصلي ممانعت  دقي
ــد انجام امور  ــا در رون ــهل انگاري ها و خيانت ه ــا، س از كم كاري ه
ــت.  ــه بهترين و كاراترين وجه موجود اس ــعي در انجام آن ب و س
ــهل انگارانه بازده كار، نوعي آلودگي به  از چنين منظري كاهش س
ــي در آن  ــتوجب عقاب در آخرت و حسابرس معصيت الهي و مس

روز است:
ــي و نظارت  ــر خدا (ص) در ضرورت توجه به حسابرس پيامب

دروني نفساني مي فرمايد:
ــبوا و زنوها قبل ان توزنوا و  ــبوا انفسكم قبل ان تحاس «حاس

تجهزوا للعرض الاكبر» (مجلسي،پيشين، ج 70، ص 73).
ــند، خودتان را محاسبه  ــاب شما برس «پيش از اينكه به حس
ــما را ارزيابي كنند، خودتان را سنجيده و  كنيد و قبل از اينكه ش

براي رستاخيز آمده شويد.»
نتيجه بلافصل تقويت اعتقادات ديني و خودكنترلي در سطح 
ــي و مديريتي، بهره مندي از  ــازمان ها و نهادهاي سياس جامعه، س
ــبت نظارت هاي بيروني براي دستيابي  ــازوكاري ارزانتر به نس س
ــتر و جلوگيري از اختلالات و  ــه كارايي و كارآمدي و بازده بيش ب
انحرافات در اين زمينه است، در چنين صورتي همه درصدد انجام 
امور به نحو احسن بوده و در صورت بروز هرگونه عيب و نقصي در 

عملكردشان، به سرعت درصدد رفع آن خواهند بود.
3. نظارت بيروني و عمومي

ــامانه نظارتي اسلام، مسئله كنترل بر سازمان، عملكرد،  در س
كارايي و كارآمدي كاركنان، تنها در چارچوب وظايف و اختيارات 
ــازمان ها و حاكمان خلاصه نمي شود، بلكه  مديران و مسئولان س
همه اعضاي سازمان و نظام سياسي موظف اند براساس يك وظيفه 
ــازمان و شهروندان حكومت و  ــرعي بر عملكرد ديگر اعضاي س ش
ــند. اين  ــته باش ــرد مديران و حكمرانان نظارت داش حتي عملك

ــا اهميتي برخوردار  ــرل و نظارت همگاني از جايگاه ويژه و ب كنت
است و در آموزه هاي ديني تأكيد فراواني بر آن شده است. خداوند 

متعال در قرآن كريم مي فرمايد:
ــما بهترين امتي بوده ايد كه براي انسان ها پديدار شده ايد  «ش
(چه اينكه) امر به معروف و نهي از منكر مي كنيد و به خدا ايمان 

داريد»(آل عمران/آيه110)
ــلامي  در اين آيه ويژگي بارز بهترين امت، كه همان امت اس
ــده است؛ نظارت  ــته ش ــت؛ امر به معروف و نهي از منكر دانس اس
ــه كنترل عمومي و  ــروف و نهي از منكر) ماي ــي (امربه مع همگان
ــبت به يكديگر شده و با چنين  ــئوليت همگاني نس ــاس مس احس
نظارتي، نقاط ضعف و قوت در هر رده اي بهتر و سريعتر تشخيص 

و رفع مي شود.
ــاز «امربه معروف» و «نهي از  ــيار مهم و كارس دو وظيفه بس
ــترده و  ــيره علوي، به صورت گس ــلامي و س منكر» در معارف اس
روشن مورد عنايت و تأكيد واقع شده و در حقيقت همان نظارت 
به مفهوم عام و فراگير است. كسي در ترك اين دو وظيفه خطير 
ــهل انگاري و فرار از مسئوليت يا ضعف و  ــت و بهانه س معذور نيس
ــود، بلكه در صورت  ــز و جهل، نمي تواند مانع انجام وظيفه ش عج
ــرايط و مقدمات انجام وظيفه را فراهم كرد. ماحصل  لزوم، بايد ش
ــرد و تحقق اين دو وظيفه، افزايش بازدهي و كارايي در تمام  كارب

سطوح نظام سياسي و بركات بي شمار اجرايي و كاري است.
نقش «عيون» و «عريف» و «نقيب» و عوامل بازار و مأموران 
حسبه و «محتسب» نيز، در صدر و تاريخ اسلام و دوران خلفا، به 
ــه دار اسلامي بر مي گردد. اداره و يا نهاد  اين مبناي عميق و ريش
ــبه و نيز بحث آمرين به معروف و ناهيان از منكر و نيز بحث  حس
ــور و بحث تعزير و  ــارت عمومي و نظارت بر صحت جريان ام نظ
ــأت گرفته  ــب و تعزيرات حكومتي، از همين مفهوم بلند نش تأدي

است و در واقع ترجمان اين آيه شريفه است:
«مردان و زنان مؤمن همه ياور و دوستدار يكديگرند، خلق را 

به كار نيكو امر و از كار زشت نهي مي كنند...»(توبه/آيه71)
ــيار حساس و شفاف و  وظيفه مردم و جامعه در اين رابطه بس
ارزشمند است. در فرهنگ علوي و وظيفه امر به معروف و نهي از 
ــالم و سازنده و  منكر و نقد عملكرد حكام و كارگزاران و انتقاد س
مؤثر و نظارت و پيگيري امور از سوي مردم، به عنوان يك وظيفه 
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شرعي و يك تكليف الهي، همواره مورد تأكيد قرار گرفته است و 
ــروف و نهي از منكر و نظارت بر  ــوان گفت مباحث امر به مع مي ت
امر كارگزاران حكومتي و نصيحت و خيرخواهي زمامداران جامعه 
ــت؛ تا جايي كه  ــلامي، از ويژگي و عنايت خاصي برخوردار اس اس
ــل نصيحت و دو  ــم و مردم، به اص ــوق متقابل حاك ــث حق در بح
ــت. در همين راستا  ــده اس طرفه بودن اين اصل، همواره توجه ش

پيامبر(ص) فرموده اند:
ــلم: اخلاص العمل الله، و  ــلاث لايغل عليهن قلب امرء مس «ث
ــلمين، و اللزوم لجماعتهم»( كليني، پيشين،  النصيحه لائمه المس

ج 1، ص 403.)
«سه وظيفه است كه قلب انسان مسلمان، هرگز در آن خيانت 
ــت: اينكه كارها را براي خدا انجام بدهد؛ همواره  روا نخواهد داش
ــلمان باشد؛ جماعت مسلمانان را  خيرخواه و ناصح زمامداران مس

هرگز رها نكند.»
ــي از منكر نه تنها  ــر به معروف و نه ــت، تحقق ام بديهي اس
ــي را بالا  ــامانه مديريتي و نظام سياس ــي و كارآمدي هر س كاراي
ــي را نيز به ارمغان  ــترده ترين نوع نظارت مردم مي برد، بلكه گس
خواهد آورد. دوران زمامداري امام علي(ع) بخوبي نشانگر آن است 
ــه اين نوع نظارت و  ــترده اي ب ــه آن امام همام تا چه اندازه گس ك
ــب  گزارش هاي واصله مردمي توجه و اتكا مي كرده و حتي بر حس
آنها نيز با واليان و حتي نزديكان خويش؛ از جمله ابن عباس (والي 
بصره، در قضيه گزارش بي مهري وي به قبيل بني تميم) برخورد 

عتاب آميز مي نموده است.
جالب اينجاست كه امام(ع) حتي به شكايات و اطلاعاتي كه از 
ــوي نامسلمانان دريافت مي كرد نيز، ترتيب اثر مي داد و آنان را  س
از حقوق اجتماعي، پابه پاي مسلمانان بهره مند مي ساخت. ايشان 
در نامه اي كه به قرظه بن كعب انصاري مي نويسد، از او مي خواهد 

كه به شكايت برخي از ذميان در مورد نهر رسيدگي كند.

برخي سـازوكارهاي كاربردي در اشاعه و گسترش نظارت 
همگاني

ــازوكارها  ــگفته، مي توان برخي از س ــا توجه به مطالب پيش ب
ــلامي، اين گونه  ــه هاي اس و اهرم هاي نظارت بيروني را در انديش

تبيين كرد:

1. امر به معروف و نهي از منكر
ــروف و نهي از منكر، مقدمه برخي از تكاليف عقلي  امر به مع

است، از اين رو، به حكم عقل، لازم و واجب است.
ــل آن را درك مي كند  ــي از احكامي كه عق ــح آنكه يك توضي
ــان ها در مي يابد كه  ــت. خرد همه انس ــوب حفظ نظام» اس «وج
ــر، بايد پايدار باشد و لازم است كه در برابر عوامل  نظم زندگي بش
ــت كه عقل، به لزوم  ــده، حفظ گردد. بر همين مبناس تهديدكنن
ــش دارد، حكم مي كند.  ــور، كه در حفظ نظام نق تدارك همه ام
ــت كه در  ــه معروف و نهي از منكر اس ــن عوامل امر ب ــي از اي يك
پايداري زندگي اجتماعي و آسيب ناپذيري آن تأثير جدي دارد. از 
ــت. بنابراين،  اين رو، به عنوان مقدمه يك واجب عقلي واجب اس
ــوزه رفتار و روابط فردي و  ــلاوه بر اينكه مردم حق دارند در ح ع
ــا و معروف ها بوده و  ــل اجتماعي خويش آمر به خوبي ه ــا متقاب ي
ــي كنند؛ همچنين  ــند و آنها را نه ــا و منكرات بري باش از بدي ه
ــلامي را از انجام اين  ــهروند جامعه اس ــد به عنوان يك ش مي باي
فريضه مهم نسبت به كليه كارگزاران سياسي خويش دريغ نورزند 
ــيوه و قالب هاي رايج  ــن وظيفه را در هر عصري با بهترين ش و اي

زمان خويش انجام دهند.
2. نصيحت زمامداران يا ائمه مسلمين

نصيحت زمامداران در فرهنگ اجتماعي مسلمين، پيشينه اي 
ــت، يعني هر  ــوزي اس ــه دارد. نصيحت؛ خيرخواهي و دلس ديرين
ــد. ناصح  ــده باش گفتار يا عملي كه در آن خير منصوح، منظور ش
ــتي هاي منصوح  ــا نصيحت خويش به ترميم نقاط ضعف و كاس ب
ــح در اصلاح افراد، نقش خياطي  ــردازد، از اين رو، نقش ناص مي پ
ــازه اي پيدا مي كند و  ــت او جلوه ت ــت كه لباس كهنه، به دس اس
نواقص آن برطرف مي گردد. براين اساس و برطبق منابع اسلامي، 
ــلامي، غير از وظيفه  وظيفه «نصيحت» در مقابل رهبر جامعه اس
«اطاعت» از اوست و امت اسلامي، علاوه بر حمايت از خواسته هاي 
رهبري و وفاداري به تعهدات با او، نبايد از «نصيحت» وي غفلت 

نمايد. همچنانكه امام علي(ع) مي فرمايند:
ــهد و  «و اما حقي عليكم: فالوفاء بالبيعه و النصيحه في المش
المغيب، و الاجابه حين ادعوكم و الطاعه حين امركم»(نهج البلاغه،  

خطبه 34، بند 10، ص 114.)
«و اما حق من بر شما اين است كه به بيعت خود وفا كنيد و 
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در نهان و آشكار، حق خيرخواهي را ادا نماييد.»
ــت و  ــه انگيزه هاي خيرخواهانه اس ــوام اينگونه نصيحت، ب ق
ــه در لباس انتقاد  ــار و كرداري را با چنين نيتي؛ چ ــه گفت هرگون
ــر و ... را در  ــن و تذك ــا موعظه، تعريف، تمجيد و جدال احس و ي
ــلمين»  بر مي گيرد. با توجه به اهميت باب «النصيحه لائمه المس
ــيعه مانند كليني در كتاب الحجه از «كافي»،  محدثان پرتلاش ش
ــه و معرفته» در كتاب  ــواب «وجوب الحج ــاني در اب محدث كاش
ــاب «الامامه» از  ــي در كت ــه مجلس ــن علام ــي» و همچني «واف

بحارالانوار به اين موضوع اشارات كافي و مشخص نموده اند.
3. نظارت بر مصرف ماليات

برخي از فقها، حق نظارت مردم را از طريق «پرداخت ماليات 
ــده اند كه چون مردم به  ــردم به دولت» اثبات كرده و معتقد ش م
دولت ماليات مي پردازند، حق دارند بر موارد و كيفيت مصرف آن 
ــبهه اي  ــخ به ش نظارت كنند. محقق نائيني در اين باره و در پاس

درخصوص «عدم مشروعيت دخالت مردم» مي نويسد:
ــورويه بودن اصل سلطنت اسلاميه، چنانچه سابقاً  «نظر به ش
ــه از براي اقامه  ــن جهت مالياتي ك ــد، عموم ملت از اي ــن ش مبي
ــح لازمه مي دهند، حق مراقبت و نظارت دارند و از باب منع  مصال
ــيله اي كه  از تجاوزات در باب نهي از منكر به مندرج و به هر وس
ــت و تمكن از آن در اين باب، به انتخاب  ــت واجب اس ممكن اس
ــيه وظيفه فعل  ــت. علاوه بر اينها، از جهان سياس ملت متوقف اس
ــد صحيح جز بر  ــدم تمكن از تحدي ــه منصوبيت مقام و ع ــر ب نظ
ــت...» (نائيني، 1361، صص  ــه،  موجب تعيّن نظر آن اس اين وج

.(78-79
4. حق پرسش و استيضاح از عملكرد حاكمان و حكومت

ــتيضاح، دو نمود بارز از مشاركت سياسي مردم  پرسش و اس
ــت و از جمله حقوق سياسي افراد محسوب مي شود. حكومت  اس
و نظام اسلامي، حكومتي پاسخ گو است و موظف است هم امكان 
ــاس  ــبت به آن احس ــتيضاح را فراهم آورد و هم نس ــؤال و اس س
ــخ گو باشد. نتيجه چنين  ــئوليت كند و متعهدانه پاس تعهد و مس
ــا و عملكردهاي دولت و  ــازي مواضع، برنامه ه فرايندي، شفاف س
نظام اسلامي است كه كمك بسيار مؤثري در پيشبرد مقاصد آن 

و جلب پشتيباني مردم از نظام خواهد بود.
امام علي(ع) در تأييد اين حق و ضرورت استيفاي آن به وسيله 

حاكم اسلامي به مالك مي فرمايد:
ــتم برُد، عذر خود را آشكارا با آنان  «اگر رعيت بر تو گمان س
در ميان بگذار و با اين كار آنان را از بدگماني شان خارج ساز، كه 
ــن رفتار، خود را به عدالت، خوي و عادت مي دهي و با عذري  بدي
ــي و آنان را نيز به حق  ــي آوري، به آنچه مي خواهي مي رس كه م

استوار مي سازي.» (نهج البلاغه، نامه 53، بند 73، ص 1026).
وجود فضاي باز سؤال و استضياح در جامعه اسلامي و يك نظام 
مردم سالار ديني را بر هرگونه ستايش هاي افراطي و متملقانه كه 
آفت يك حكومت مردمي و اسلامي است سد مي كند، همچنانكه 
ــتايش و  ــدت كبرورزي و س ــي(ع) در خطبه 207 به ش ــام عل ام
ــي حكام را نفي مي  كند؛ (همان، خطبه 207، بند 12،  تملق خواه
ــتايش مانع شنيدن و  ص 686). زيرا عادت رهبران به تكريم و س

بر تافتن اعتراض و انتقاد خواهد بود.
5. تأكيد بر صحـت وجدان جمعي و قضاوت افكار عمومي و 

تجويز انتقادگري و پذيرش آن
ــم جامعه را براي  ــائل مه ــام علي(ع) معمولاً حوادث و مس ام
ــردم از اطلاعات صحيح و  ــريح مي كرد و برخورداري م مردم تش
ــت و به مردم مي فرمود: «بدانيد كه  ــفاف را حق آنان مي دانس ش
ــما  ــرار جنگ را بر ش ــق را نزد من داريد كه جز اس ــما اين ح ش
ــانم و كاري جز حكم شرع را بي مشورت شما انجام ندهم. »  نپوش

(همان، نامه 50، بند 2، ص 982).
ــر افكار عمومي  ــف مي داند كه در براب ــام(ع) والي را موظ  ام
ــبت به عملكرد او شبهه و  ــخ گو باشد؛ به طوري كه مردم نس پاس
ــكالي داشتند، بايد براي آنها توضيح بدهد و اين كار را موجب  اش
ــتواري جامعه در مسير  آمادگي حاكم و همگامي او با مردم و اس
ــمردن  ــك چنين وظيفه اي به منزله محترم ش حق مي داند. بي ش
ــؤال و انتقاد است. با همين حكمت و  حق نظارت مردم و حق س
فلسفه، امام(ع)، از مالك مي خواهد با مردم رابطه برقرار كند و از 
ــم از مردم باعث گمراهي و  ــا فاصله نگيرد؛ زيرا احتجاب حاك آنه
ــك و ترديد و بي اعتمادي  بي اطلاعي از حقايق جامعه و ايجاد ش
ــام(ع) بر صحت وجدان جمعي و قضاوت افكار  مردم مي گردد. ام
ــيله زمامداران  ــه آن را به وس ــاري نموده و ملاحظ عمومي پافش

توصيه و به مالك اظهار مي دارد:
«همان گونه كه تو ناظر حكام قبل از خود بودي، مردم بر كار 
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تو نظارت دارند و آنچه درباره آنها بگويي، درباره كارهايت قضاوت 
ــند صلاح و خلوص حكام صالح، نظر و قضاوتي است  مي كنند. س
كه خداوند بر زبان مردم صالح جاري مي سازد.» (نهج البلاغه، نامه 

53، بند 5، ص 992).
امام(ع)، جماعت را رحمت مي داند و دست خدا را با جماعت 
ــه 127، بند 5، ص  ــع الجماعه). (همان، خطب ــد (يداالله م مي بين
ــتفاده  ــدي بر ضرورت اس ــت مي تواند تأكي ــن دو رواي 392). اي
حكومت و زمامداران از «عقل جمعي» باشد و بيانگر اين واقعيت 
ــكل جمعي براي به دست آوردن يك  ــت كه مردم در حال تش اس
هدف معقول مي توانند از فهم و عقل و وجدان يكديگر بهره برداري 
ــنجش و كتابي گشوده، در مقابل  كنند و هر يك از آنها ميزان س

ديدگاه ديگري و زمامداران باشند.
6. تجويـز مخالفت با حكومـت و نقض بيعت در صورت عدم 

پايبندي زمامداران به شريعت
ــت و اگر  ــرع اس حكومت ديني متعهد به عمل به مقتضاي ش
ــه مخالفت از  ــرد، مردم مجاز ب ــه تعهد خود عمل نك ــت ب حكوم
ــدات مردم و حكومت  ــتورهاي حاكم اند؛ به عبارت بهتر، تعه دس
ــود پايدار نماند،  ــر حكومت به تعهد خ ــت و اگ ديني متقابل اس
ــي براي وفادار ماندن مردم به تعهدات خود نمي ماند  متقابلاً محل
ــريعت سبب و مجوز عدم اطاعت مردم از نظام  و خروج از مدار ش
ــي خواهد بود. حضرت امير(ع) زماني كه عبداالله بن عباس  سياس

را براي حكومت بصره مأمور مي ساخت، خطاب به مردم فرمود:
ــين خود بر شما  «اي مردم، من عبداالله بن عباس را به جانش
حاكم و والي قرار دادم. سخن او را بشنويد و از امر او، مادامي كه 
در اطاعت خدا و رسول اوست اطاعت كنيد و اگر بدعتي نهاد يا از 
حق روي گردان شد، به من اطلاع دهيد تا او را از حكومت كردن 

بر شما عزل كنم.» (كليني،پيشين،ج4،ص452). 
ــلاك تبعيت از  ــد كه اولاً، م ــش، مي توان فهمي ــن بخ بنابراي
ــريعت و حق و احكام الهي  ــم، حركت و رفتار او برمبناي ش حاك
است. ثانياً، وظيفه مردم نظارت بر كار حاكمان است و در صورت 
ــاهده خلاف شرع و به حكم خرد جمعي مسلمانان موظف به  مش
ــاري بايد قانونمند و از طرق  ــتند. ثالثاً، اين بركن بر كناري او هس
ــي صورت گيرد؛ از اين رو حضرت فرمودند در صورت خروج  قانون
ــلاع دهيد تا او را عزل كنم؛  ــداالله بن عباس از حق، به من اط عب

يعني خودسرانه عمل نكنيد و نظم و امنيت جامعه را به هم نزنيد.
7. قائل شدن حق حيات سياسي براي مخالفين

ــياري از نظام هاي سياسي، اعطاي حق مزبور به  امروزه در بس
ــي و قبول حق  ــاخصه هاي دموكراس مخالفين به عنوان يكي از ش
ــاي موجود در نظام و  ــوي اقليت ه نظارت بر حكومت، حتي از س
جامعه سياسي تلقي مي شود. در نظام اسلامي اين امنيت سياسي 
ــت، در  ــده اس ــاي حق نظارت حتي به مخالفين منظور ش و اعط
ــتيم كه  ــيع تأمين امنيتي هس ــاهد دايره وس حكومت علوي، ش
ــام علي(ع) به مخالفين خود مي داد؛ براي مثال تا وقتي خوارج  ام
دست به شمشير نبردند و به محاربه برنخاستند، همچنان از سهم 
ــدند. امام(ع) امنيت و  ــوي امام(ع) بهره مند مي ش بيت المال از س
آزادي بسياري از شخصيت هاي مخالف زمان خويش را كه با وي 
بيعت نكرده بودند، تضمين نمود و هيچ يك را وادار به بيعت نكرد 
و يا از خواستشان بازنداشت كه از جمله اين افراد معروف مي تواند 
ــان بن ثابت، كعب بن  ــعد بن ابي وقاص، حس عبداالله بن عمر، س
مالك، سلمه بن مخلد، ابوسعيد خدري، محمدبن مسلمه، نعمان 
بن بشير، زيدبن ثابت، رافع بن خديج، فضاله بن عبيد و كعب بن 

عجره را نام برد. (دلشاد تهراني، 1377، ص 82).

جمع بندي و نتيجه
ــر به معروف و نهي از منكر  ــارت همگاني در قالب اصل ام نظ
ــات را گرفته و زندگاني  ــت كه مي تواند، جلوي انحراف ــي اس روش
ــيره نبوي نظارت  ــه ارمغان آورد. در س ــالمي را براي جوامع ب س
ــتوار است و ميان اين  ــي نظارت دروني اس بيروني بر قاعده اساس
ــوده و لازم و ملزوم يكديگرند.  ــل كاري، برقرار ب ــارت تعام دو نظ
ــاي اصلي نظارت را بر  ــلامي، مبن البته با وجود اينكه ديدگاه اس
نظارت دروني و خودكنترلي رهبران و كارگزاران سياسي گذاشته 
ــت؛ اما همزمان به اين حد نيز كفايت نكرده و از عصري ترين  اس
ــارت بيروني بر قدرت و تحديد و مهار آن  ــاي قانونمند نظ روش ه
استفاده مي كند و در بهره گيري از تجربه و دانش روزافزون بشري 

در اين زمينه غفلت نمي ورزد و خود را بي نياز نمي بيند.
در جامعه اسلامي، كوتاهي يا ناتواني دولت و دستگاه قضايي 
در بازرسي، نظارت و مراقبت دولتي با احساس مسئوليت مردمي و 
نقد دولت و ارزشيابي رفتار كارگزاران جبران مي گردد. اعتراضات 
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ــدارهاي  ــد رفتاري و انحرافات مديران و هش ــبت به ب مردمي نس
مؤمنين به آنان و بررسي عملكرد دولت به وسيله ملت و قدرداني 
ــوزان و تشويق آنان، در كم شدن تخلفات  دولت از انتقادات دلس
ــالم شدن رفتار دستگاه هاي دولتي مؤثر و مفيد است  مديران و س
ــك مي كند. امام خميني(ره) به  ــه افزايش نيكوكاري آنان كم و ب
خاطر اينكه نشان دهند كه هيچ مقامي از نظارت بي نياز نيست و 

هيچ كس نبايد از نظارت مردمي رهايي يابد مي فرمايند:
ــتم، ملت موظف  «نظارت كنند، اگر من يك پايم را كج گذاش
است كه بگويد: پايت را كج گذاشتي، خودت را حفظ كن، مسئله، 
ــت، همه ملت ها موظفند به اينكه نظارت داشته  ــئله مهم اس مس

باشند.» (خميني،1361،ج7،ص33).
ــتقرار نظارت هاي مردمي  ــه راهكارهاي كاربردي براي اس ارائ

مؤثر در جامعه
1. نظارت ها بازدارنده و پيش گيرنده باشند.

2. انتقادپذيري، زمينه ساز نظارت ملي مي باشد كه بايد اشاعه يابد.
ــي، تقويت كننده فرهنگ  ــات مردم ــدي گرفتن گزارش 3. ج

نظارت در جامعه است.
4. تقويت نظارت با بازرسي سري، نامرئي و نامحسوس.

5. برانگيختن احساس مسئوليت همگاني.
6. تبيين و ترويج ديدگاه اسلام و سيره معصومين در باب نظارت.
7. پاسخگو بودن مسئولين در برابر دستگاه هاي نظارتي كشور.

8. معرفي الگوهاي نظارتي موفق به مردم.
9. تبيين مضرات عدم نظارت جامع در كشور.

10. احياء فريضه امر به معروف و نهي از منكر.
11. تبيين و تشريح فرهنگ عاشورا براي استقرار نظارت هاي 

مردمي.
12. احياء و تقويت روحيه و فرهنگ بسيجي.

13. تشويق مردم به برخورداري از روحيه نظارتي در كشور.
14. ضرورت خودسازي در راه اصلاح و نظارت ديگران.
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